
 
 

 ورودیفصل 

 سرآغاز
 

 بود. شب آکنده از بوی انسان 
ایش با سایه لکه لکه شده بود.  قهوه   -وارگ زیر درختی ایستاد و بو کشید، خز خاکستری 

نالة باد سرد از میان درختان کاج رایحة انسان را برایش به همراه آورد، فراتر از بوهای  
می  گرگ  حتی  و  گوزن  آبی،  خوک  خرگوش،  و  روباه  از  خبر  که  وارگ  ضعیفی  داد. 

شوند؛ بوی گندِ پوست کهنه، مرده و  بوی انسان مربوط می به  ها هم  دانست که آن می
رایحه  زیر  در  شده  محو  تقریباً  و  قوی ترشیدگی  فقط  های  گندیدگی.  و  خون  دود،  تر 

 پوشیدند. کندند و چرم و موهایشان را می جانداران دیگر را می ها پوست انسان 
پیچید  نداشتند. نفرت و گرسنگی در شکمش  ترسی از انسان  ها مانند گرگ ها هم وارگ

چشم و خواهر کوچکِ موذیش کشید. در حالی  و خرناسی آرام برای فراخواندن برادرِ تک 
ها  آمد. آن اش درست پشت سرش می دوید، گله که با سرعت زیاد در میان درختان می 

ک نظر خودش  کرد و یها هم نگاه می دوید، از چشم آن هم رد را گرفته بودند. وقتی می 
آرواره  از  سفید  و  گرم  پفی  با  گله  اعضای  نفس  دید.  بقیه  پیشاپیش  بلند  را  های 

هایشان به سختی سنگ بود، ولی  شد. یخ منجمد شدة بین پنجه خاکستریشان خارج می 
 . گوشت، غذاشکار در جریان و طعمه در مقابل بود. وارگ اندیشید، 

قدر و  بزرگ  بود.  تنها، موجود ضعیفی  با  انسانِ  تیزتمند،  کافی  قدر  به  ولی  چشمانی   ،
تر بودند و  سریع   گوشش سنگین و نسبت به بوها کَر بود. آهو، گوزن و حتی خرگوش 

های داخل گروه خطرناک بودند.  خوتر. ولی انسان ها و گرازها در جنگیدن درندهخرس 



 / رقص با اژدهایان 4

رف  ، خرد شدن لایة بشدند، وارگ صدای ضجة تولهها که به شکار نزدیک می گرگ 
پنجه  زیر  در  انسان دیشب  زمخت  تلق های  چنگال ،  و  سخت  پوست  بلند  تلق  های 

 کردند شنید. ها حمل می خاکستری رنگی را که انسان 
 شمشیر، نیزه. صدایی در درونش زمزمه کرد،  

ای رنگ به  های لخت قهوههای یخی در آورده بودند و از روی آن شاخهدرختان دندان 
دندان   هر 1چشمدند. تککرروچه می قپایین  به  را  برف  و  را شکافت  پاشید.   بوته  سو 

ای بالا رفتند و از شیب آن سویش پایین آمدند، تا اینکه  آمدند. از تپه ش اش به دنبال گله 
ای هشد ها آنجا بودند. یکیشان ماده بود. بستة خزپیچ  بیشه از مقابلشان کنار رفت و انسان 

  داشتند   اون رو بذار آخر. نرها خطرناکن. اش بود. صدا زمزمه کرد،  که در دست داشت توله 
انسان  شیوه  سربه  بر  می   ها  می غریدند هم  وارگ  ولی  وحشت ،  بوی  را  توانست  شان 

احساس کند. یکیشان دندانی چوبی به درازی دندان خودش داشت. پرتش کرد، ولی  
 دندان تا ارتفاعی زیاد به پرواز درآمد.  ولرزید دستانش می 

 ها ریخت. سپس گله بر سر آن 
انداخت و میان دست و پا    ای برف باد آورده انداز را روی توده چشمش دندان برادر تک 

گرفت. در  خواهرش به پشت نر دیگر خزید و او را از عقب  هایش گلوی او را درید.  زدن 
 برای او باقی ماند.  اشنتیجه ماده و توله 

دورِ  او هم یک   استخوان، ولی فکِ وارگ که  از جنس  دندان داشت، دندانی کوچک 
دستش را دور تولة پر سر و صدایش  پایش بسته شد، آن را انداخت. موقع سقوط هر دو 

بود ولی پستان  ماده در زیر خزهایش فقط پوست و استخوان  از شیر  پیچید.  پر  هایی 
ها را برای برادرش  ترین بخش ترین گوشت بر تن توله بود. گرگ خواستنی داشت. شیرین 

ورتی  ها به ص کردند، برف یخ زدة دورتادور لاشه کنار گذاشت. گله که شکمشان را پر می 
 شد. و قرمز بدل می 

 

1- One Eye 
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ها دورتر، در آلونکی تک اتاقه از کاه و گِل با سقفی پوشالی و سوراخِ دود و کفی از  لیگ 
لیسید. چشمانش    لرزید، سرفهخاک کوبیده شده، وارامیر   لبانش  کرد و لبش را  سرخ، 

د،  کرده بو   خورده، گلویش خشک و تفتیده بود، ولی مزه خون و چربی دهانش را پرترک  
اندیشید،   1زد. با به یاد آوردن بامپ اش برای غذا فریاد می کرده حتی با اینکه شکم ورم  

داشت؟ تقریباً    ولعِ گوشت انسان آیا چنان سقوط کرده بود که  گوشتِ بچه. گوشتِ انسان.  
ممکنه گوشت جانور بخوره و جانوران    را بشنود: »انسان  2های هاگنُ توانست غرولند می

 خوره پلیده.« بهم گوشت انسان رو، ولی انسانی که گوشت انسان 
بود.  این همواره کلمه مورد علاقه هاگُ   پلید. پلید.  ن  پلید،  انسان  پلید،  خوردن گوشت 

ن بدن انسانی  پلیدی بود، نزدیکی در جلد گرگ با گرگی دیگر پلیدی بود و در اختیار گرفت
ترسید. وقتی زندگی دومش  ن ضعیف بود، از قدرت خودش می هاگُدیگر بدترین پلیدی.  

وارامیر خودش قلب او را بلعیده  مُرد.    گرِیونرو از وجودش بیرون کشیدم، در تنهایی و  
 گوشت انسان بود.  ةخیلی چیزا بهم یاد داد و آخرین چیزی که ازش یاد گرفتم مزبود. 

با دندان   قالب گرگ چنین کرده بود. او هیچ  هر چند که در آدم را  های  وقت گوشت 
به ضیافتِ   این وجود  با  بود.  نخورده  نمی گله انسانی  به  خورد. گرگ اش غبطه  ها هم 

دو مرد و یه زن، یه  زده و گرسنه، و شکار . . .  زدگی خودش بودند، نحیف، سرما حطیق
کردن. به هر حال خیلی زود از  فرار می اشتن از شکست به سمت مرگ  بغل، د  ی تو  بچه

 تر. لطف بود. شدن. این بهتر بود، سریع سرما یا گرسنگی هلاک می 

لطف.« گلویش خشک بود، ولی شنیدن صدای انسان، حتی صدای خودش  بلند گفت: » 
و آتشش بیشتر  داد، زمین سرد و سخت بود  حس خوبی داشت. هوا بوی کپک و نم می 

رکت به  حها نزدیک شد، با هر  آنجا که جرات داشت به شعله   دود داشت تا حرارت. تا
لرزید. پهلویش در جایی که زخمش سر باز کرده بود از درد  کرد و می نوبت سرفه می 

 

1- Bump 

2- Haggon 
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تا زانو خیس کرده و به صورت کبرة قهوه می ای رنگ سختی  تپید. خون شلوارش را 
 خشک شده بود. 

گفته بود: »به بهترین  ست رخ دهد.  هشدار داده بود که چنین چیزی ممکن ا 1تیستل 
تونستم دوختمش. ولی لازمه که استراحت کنی و اجازه بدی که خوب  نحوی که می 

 شه.«بشه، یا اینکه گوشت دوباره از هم باز می 

دار، با صورتی  ای پیر، زگیل بانویی به سرسختی ریشه تیستل آخرین همراهش بود، نیزه
راه رهایشان کرده بودند. یکی پس از دیگری یا پشت  بقیه در طی  .  و چروکیده   فرسوده

واتر، یا  شان، یا میلک های قدیمی رفتند، به سمت دهکده ماندند، یا جلوتر می سر جا می 
توانست دانست و نمی رگی تنها در میان درختان. وارامیر نمی هاردهوم و یا به سوی م

بدهد.   رو  اهمیتی  فرصتش  تسخیوقتی  رو  یکیشون  باید  می داشتم  از  ر  یکی  کردم. 
ولی ترسیده بود. شاید  دوقلوها، یا اون مرد بزرگ با صورت زخمی، یا جوانک مو قرمز.  

کشتند.  شده و او را می   اشه علیشد. سپس  متوجه اتفاق در حال وقوع می   دیگران یکی از  
 بست و این چنین فرصت از دست رفت. ن در ذهنش نقش می های هاگُو حرف 

و وحشت گرسنه  آنان که  از  نفر  از جنگ هزاران  بودندبعد  تقلا    ، زده  میان جنگل  در 
ها از  گریختند. بعضی کردند و از کشتاری که پای دیوار بر سرشان نازل شده بود می می

به دروازه حرف    دومین حمله   های رها کردة خود و برخی دیگر از تدارکنه بازگشت به خا
شده    سرگردانای درباره اینکه کجا بروند یا چه کنند،  هیچ ایدهزند، ولی بیشترشان بی می

بودند،   گریختهپوش  های فولادی خاکستریهای ردا سیاه و شوالیه بودند. از دست کلاغ 
بی  دشمنان  اکنون  جنازه رحمولی  روز  هر  گذر  بودند.  نشسته  کمینشان  در  های  تری 

گذاشت. برخی از گرسنگی، برخی از سرما و بعضی از  بیشتری پشت سرشان باقی می 
شدند که زمان لشکرکشی به جنوب  ت افرادی کشته می مردند. دیگران به دس بیماری می 

 بودند.  شانرزمبا پادشاه آنسوی دیوار، منس ریدر، هم 

 

1- Thistle 
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منس سقوط کرده، منس گرفتار شده، منس  گفتند،  نجات یافتگان ناامیدانه به یکدیگر می 
دوخت ادعا کرده بود، »هارما مرده و منس اسیر  تیستل در حالی که زخمش را می مرده.  
همشون غارتگرای  جلد،  تورموند، ویپر، شش بقیه فرار کردن و تنهامون گذاشتن.  شده.  

 شجاعی بودن. حالا اونا کجان؟«
بدون جانورانش  شناسه. و چرا باید بشناسه؟  من رو نمی آن وقت بود که وارامیر دریافت،  

منس ریدر    ةجلد بودم، کسی که همسفرمن وارامیر شش رسید.  مردی بزرگ به نظر نمی 
بود.  دبو نامیده  وارامیر  را  در ده سالگی خودش  لرد، اسمی  .  یه    در خور اسمی مناسب 

ها  از دست کلاغ   زده با این وجود مانند خرگوشی وحشت  آوازها، اسمی قدرتمند و ترسناک. 
توانست تحمل کند که این  گریخته بود. لرد وارامیر هراسناک بزدل شده بود، ولی نمی 

ن است. بعداً در عجب بود  بانو گفت که اسمش هاگُ این به نیزهبنابرزن حقیقت را بداند،  
  . است  آمدهتوانست انتخاب کند، این اسم بر زبانش  هایی که می که چرا از میان تمام نام 

 نوشیدم، ولی اون هنوز وجودم رو تسخیر کرده. رو خوردم و خونش رو قلبش 
نحیفی به تاخت و فریادزنان از  روزی در حین گریختن، سواری نشسته بر اسب سفید  

میلک  به  باید  آمد که همگی  درختان  بروند، چرا که ویپر مشغول گردآوری  میان  واتر 
دنبالش رفتند؛  ها  و تصرف شدوتاور است. خیلی  1هاجنگجویان برای عبور از پل جمجمه 

آتش   از  عنبر  و  خز  در  پوشیده  ترشرویی  جنگجوی  بعد  مدتی  نرفتند.  افراد  بیشتر 
کرد تا به شمال  یافتگان را ترغیب می رفت و همه نجات پزی به آتشی دیگر می اک خور

کرد مردم در جایی که خود  ها پناه بجویند. اینکه چرا آن مرد فکر می ثن   ةبروند و در در
هیچگاه نفهمید، ولی صدها نفر در  وارامیر  اند در امان خواهند بود را  ها از آن گریخته ثنی 
ناوگان  ای درباره  که مکاشفه ای رفتند  ا نفر دیگر همراه ساحرة بیشهاش رفتند. صدهپی 

  فریاد زد: »باید  2آزاد را به جنوب ببرند. مادر مول آمدند تا مردم  هایی داشت که می کشتی
 دنبال دریا بگردیم.« و پیروانش رو به سمت شرق کردند. 

 

1- Bridge of Skulls 

2 - Mother Mole 
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کمی   فقط  در  تر  قوی اگر  هم  وارامیر  داشت  امکان  آن بود،  دریا  میان  گرچه  باشد.  ها 
ماند تا آن را ببیند. او نُه بار  دانست که هرگز زنده نمی خاکستری، سرد و دور بود و می 

ردای  شد. به یاد آورد،  مرده بود و باز هم رو به مرگ بود، و این بار مرگ راستینش می 
 پوست سنجاب، اون بابت یه ردای پوست سنجاب بهم چاقو زد. 

ای پشت سرش را خرد کرده بود و به شکل خمیری سرخ رنگ  د، ضربه صاحبش مرده بو 
بارید  آمد. برف می های استخوان در آورده بود، ولی ردایش ضخیم و گرم به نظر می با تکه 

های پشمینش،  زیر   و وارامیر ردای خود را پای دیوار گم کرده بود. پوستین خواب و لباس
اش، اندوخته شهدآب و ذخیرة غذایش،  ه پوتین پوست گوسفند و دستکش خزدوزی شد

بازوبند طلا    ةحلقگرفته بود، و حتی  ز زنانی که همبسترشان شده  های مویی که اکلاف 
دیوانه  سوختم، مُردم و نیمه   که منس به او داده بود، همگی از دست رفته و جا مانده بودند.

ولی تنها او نبود.  کرد،  اش می این خاطره همچنان سرافکنده از درد و وحشت گریختم.  
ها اومده  جنگ رو باخته بودیم. شوالیه بقیه هم فرار کرده بودند، صدها و هزاران نفرشان.  

کسی که برای جنگیدن    و شمیرهای فولادیشون، هر  بودن، شکست ناپذیر با اون زره
 ایستاد رو کشتن. انتخاب بین فرار و مرگ بود. 

  ابراین وقتی وارامیر در بیشه به زن مرده ن. بجستشد از مرگ پیشی  گرچه به آسانی نمی 
و اصلاً پسرک را ندید، تا اینکه او از مخفیگاهش    نو زد تا ردا را از تنش خارج کندرسید، زا

بیرون پرید و چاقوی استخوانی بلند را در پهلویش فرو کرد و ردا را از چنگش خارج  
اون ردای مادرش بود و    نمود. بعد از فرار پسرک بود که تیستل به او گفت: »مادرش. 

 دزدیش . . .« وقتی دید که داری می 
وارامیر در حالی که خودش را از شدت دردِ سوزنِ استخوانیِ زن که گوشتش را سوراخ  

 کشید، گفت: »اون مرده بود. یه نفر سرش رو له کرده بود. یه کلاغ.« کرد به عقب می می
بریدگی پهلویش را هم  سوزنِ زن    فوتی بودن. خودم دیدم.«هورن   ن»کلاغ نبود. مردا

کس. اگه منس ریدر مرده  هیچ ها، و کی برای رام کردنشون باقی مونده؟«  آورد. »وحشی 
تمومه.   آزاد  مردمان  کار  غول ثنی باشه،  مردان  ها،  آن  هورن ها،  با  غارنشینان  فوت، 

  ن ا کار تمام آنشان . . .  ی استخوانی هاهای نوک تیز و مردان کرانه غربی با ارابه دندان 


